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بازآفرینی رازها
«تیســتو» و «تن تــن و رازِ قصــرِ  
مونــداس» دو نمایشــنامه از محمد 
چرم شیر است که اخیرا در مجموعه 
«قلمرو هنر»  نشــر نیلا منتشــر شده 
و چنان کــه از عنــوانِ نمایشــنامه ها 
برمی آید بازخوانی اســت از دو متنِ 
آشنا. «تیستو» روایتی از قصه «تیستو 
سبزانگشتی» نوشته موریس دروئون 
است و چرم شــیر آن را به «بانو لیلی 
گلســتان» تقدیم کرده اســت که «ما 
را با تیســتو آشــنا کرد.» نمایشــنامه 
دوم، «تن تــن و راز قصــر مونداس» 
نیز براساس شــخصیتی نوشته شده 
کــه ژرژ رِمــی (هِــرژه) آن را خلــق 
کرده اســت. روحِ قصه «تیســتو» در 
بازخوانی چرم شــیر به وضوح حضور 
دارد و به خصــوص در دیالوگ هایی 
بین ژیمناســتیک (اسب ســیرک) و 
تیستو این وجهِ آشــنا بیشتر به چشم 
می آید. «تیســتو: از همین می ترسم. 
می ترسم از اینکه حرف های همدیگه 
رو نفهمیم... ما بزرگ می شیم. من از 
بزرگ شدن می ترسم... من نمی خوام 
بچگیم رو فراموش کنم.» نمایشنامه 
از «تاریکی» آغاز می شود و یک صدا. 
«صدای ژیمناستیک: من تو زندگیم با 
هیچ بچــه ای به زبونِ بچگونه حرف 
نتونســته م  نزده م، چــون هیچ وقت 
فرامــوش کنــم وقتــی بچــه بودم، 
چه قدر ناراحت می شدم از این که یه 
نفر با زبونِ من درآوردی بچه ها باهام 
حرف بزنه. یه بچه چه جوری باید اون 
حرف ها رو می فهمید... همیشه بیزار 
بودم از این شــکل حرف زدن، هنوزم 
هســتم. هیچ وقــت دلم نخواســته 
بچه ها رو دســتِ کم بگیــرم. من به 
بچه هــا ایمــان دارم... باید همین جا 

یه اعتراف بکنم. اگه به خودم باشه، 
دلم نمی خواد هیچ وقت هیچ بچه ای 
بزرگ بشــه. من از بزرگ شدن بچه ها 
می ترسم، چون خوب فهمیده م تمامِ 
ســال های کودکی به امیدِ معجزه ی 
بزرگ شدن می گذره، اما وقتی بچه ای 
بزرگ می شه، زود یادش می ره دلش 
می خواســته چــه کارهایــی بکنه.» 
ژیمناستیک، بعد از این مقدمه قصه 
بهتریــن دوســتش را تعریف می کند 
که برخلافِ غالب آدم ها نخواســت 
یــک آدم بزرگ بشــود. «شــاید هزار 
ســال  پیش،  شــاید صد سال پیش یا 
شــاید همین امســال یا همین دیروز، 
توی یه شهر واقعی یا شایدم توی یه 
شهر خیالی، قصه دوستِ من شروع 
می شه.» آخرسر هم «تیستو» همان 
دوستی که نمی خواست بزرگ بشود، 
از ترسِ بزرگ شدن رفت و میان ابرها 
گم شــد. ســال ها از آن روز گذشته و 
حــالا راوی  قصه می گوید هنوز وقتی 
این قصه را تعریف می کنم، همین که 
به آخرش می رسم فقط یک جمله را 
تکرار می کنم «تیســتو، دوستِ من یه 
بچــه بود. بچه ای که نمی خواســت 
هیچ وقت بزرگ بشــه.» نمایشــنامه 
«تن تــن و رازِ قصرِ  مونــداس» نیز دو 
پــرده دارد و بــا حضور شــخصیتِ 
مشهور، کاپیتان هادوک آغاز می شود. 
«کاپیتــان هادوک که یک کیســه آب 
سرد بر سر خود گذاشته، با چشم های 
بســته روی مبل خوابیده اســت...» 
نمایشــنامه که آغاز می شــود بحث 
بر ســر صداهایی اســت که هادوک 
می شــنود و دیگران نه. صداي اپرا و 
بعد صدای یک انفجار... تن تن، میلو، 
کاپیتان هادوک، برونوی، نستور و دیگر 
شــخصیت های معروف ژرژ رِمی نیز 

به تدریج سروکله شان پیدا می شود.

اثاث جنگ - آخر

گرینوف

ســرگروهبان باروت ســازان گفت: «دیگر این طرف ها پیدایت نشود!» 
مهدی اربابی سرش توی کیسه انفرادی بود و وسایلش را با زور می چپاند 
توی آن و زیر لب غر می زد. صدای ســرگروهبان را که شــنید سرش را بالا 
آورد و گفت: «مخلص ســرگروهبان خودمان!» بعد همدیگر را در آغوش 
گرفتند. سرگروهبان گفت: «خلاص!» مهدی اربابی کارت پایان خدمتش را 
نشــان داد و گفت: «خلاصِ خلاص!» بعد انگار چیزی یادش آمده باشد، 
لبخند روی لب هایش ماســید. ســرگروهبان با کف دست زد به شانه اش 
و گفت: «هان پســر، بــاز رفت تــوی لاک!» مهدی اربابی گفــت: «دارید 
می رویــد خط؟» و به جیپ قراضه ای که پوزه اش آویزان بود اشــاره کرد. 
سرگروهبان گفت: «خط... خط... خوش به حالت برمی گردی تهران، دیگر 
پشــت ســرت را هم نگاه نمی کنی. خط ... خط... این قــدر می رویم خط و 
برمی گردیم تا بالاخره خدا خط خطی مــان می کند.» مهدی اربابی گفت: 
«من هم با خودتان ببرید.» سرگروهبان گفت: «ببرم خط؟!» مهدی اربابی 
گفــت: «آره، می خواهم با رفقایم خداحافظی کنم.» ســرگروهبان گفت: 
«پسر خمپاره ها که خداحافظی سرشــان نمی شود.» مهدی اربابی گفت: 
«مرگ و زندگی دست خداســت!» سرگروهبان باروت سازان سوییچ جیپ 
را از جیبــش درآورد و با آن بازی کرد، بعد راه افتاد و گفت: «اما خدا عقل 
هــم داده. برگرد برو تهران. مــن از طرف تو با همه خداحافظی می کنم.» 
مهدی اربابی کیســه اش را برداشت و انداخت روی دوشش و پشت او راه 
افتاد. آفتاب چنان تند می تابید که تمام زیرپیراهنش خیس عرق شــده و 
به تنش  چسبیده بود. سرگروهبان روی صندلی که نشست، مهدی اربابی 
کوله اش را انداخت پشت جیپ و کنار دستش نشست. سرگروهبان سوییچ 
را باز کرد ولی استارت نزد، همان طور کج نگاهش کرد و گفت: «برو پایین، 
کار دســت خودت نده!» مهدی اربابی جوابــش را نداد. او هم دنبالش را 
نگرفت و اســتارت زد، ماشین روشن نشــد. دوباره زد، باز هم روشن نشد. 
بوی بنزین توی گرما بالا زد. ســرگروهبان گفــت: «تف! باز خفه کرده. برو 
پایین هل بده.» مهدی اربابی گفت: «آی خدا، چی تو پیشانی ما نوشتی!» 
پرید پایین و ماشــین را هل داد. چرخ های جیپ اول آرام می چرخید، کمی 
جلوتر که به سراشــیبی رســید، ماشــین دور گرفت و با چند بار ریپ زدن 
روشن شد. مهدی اربابی ایستاد. بعد، از خستگی نفس نفس زنان خم شد 
و دســت روی زانوهایش گذاشت و زیرچشــمی جیپ را نگاه کرد. منتظر 
بود که توقف کند، کرد. ســرگروهبان، برگشــت عقب و با یک دست کیسه 
او را از جیــپ انداخت بیرون، گاز داد و رفت. مهدی اربابی که رودســت 
خــورده بود، با اینکه هنوز نفس نفس می زد، دنبال جیپ دوید. بی اعتنا از 
کنار کیسه اش گذشــت و فریاد زد: «سرگروهبان خیلی نامردی!» فایده ای 
نداشــت. جیپ دور  و دورتر شد. برگشــت،  کیسه  اش مثل گوسفندی روی 
زمین دراز کشــیده بود. آن را برداشت و انداخت روی کوله اش و به طرف 
خــط راه افتاد. بــا خودش گفت، «اگــر خیال کردی مــن برمی گردم کور 
خواندی!» با قدم های مصمم به راه افتاد. خیلی زود خســته شــد. آفتاب 
کلافه اش کرده و تشنگی امانش را بریده بود. با توپخانه، دو سه کیلومتری 
فاصله داشــت. آنجا می توانست آبی بخورد، استراحتی کند و اگر شانس 
می آورد و کسی تعارفش می کرد که ناهار بماند، چترش را پهن می کرد. با 
خودش گفت «کو تا توپخانه. آی خدا شکرت. این  هم از رفقای ما. لعنت 
به تو سرگروهبان!» از توی جاده می رفت که اگر ماشینی آمد سوار شود. اما 
می دانست توی این گرما کسی از سنگر بیرون نمی آید. سکوتِ دشت چنان 
عمیق بود که یک بار صدای پوتین های خودش را اشتباه گرفت و فکر کرد 
کســی دنبالش می آید. خوشحال برگشت و عقب را نگاه کرد، کسی نبود. 
دوباره راه افتاد. در دوردست ها لوله های توپ، سیاهی می زدند. خوشحال 
شد و قدم هایش را تندتر برداشت. حالا دیگه ران هایش هم عرق سوز شده 
بود و به سختی راه می رفت. به توپخانه که رسید روی خاکریز کوچکی دراز 
کشــید و کیسه اش را گذاشت زیر ســرش. آسمان یکدست آبی بود. آبی و 
بدون پرنده. خالیِ خالی. دلش گرفت. با خودش فکر کرد، چرا باید برگردد 
خط. به جز باروت سازان دیگر با کسی رفاقت نداشت. همه رفقایش رفته 
یا شهید شده بودند. تصمیم گرفت خستگی در کند و برگردد بُنه و از آنجا 
برود تهران و پشت سرش را نگاه نکند. خیلی زود نظرش عوض شد. دلش 
نمی خواست برگردد. با اینکه برای گرفتن کارت پایان خدمت لحظه شماری 
می کرد، حالا که برگه آزادی اش دستش بود، نمی توانست دل بکند. از جا 
بلند شــد و نشست. اطراف را نگاه کرد. توپ های استتارشده خواب بودند. 
هیچ آتشــباری کار نمی کرد. حتی یک خدمه هم دیده نمی شــد. بلند شد 
برود سراغ سنگری و چیزی برای خوردن گیر بیاورد. تا بلند شد، سربازی از 
توی سنگر بیرون آمد و بهت زده نگاهش کرد. بعد راه افتاد تا آفتابه اش را 
آب کند. مهدی اربابی فریاد زد: «های رفیق! یک دقیقه صبر کن.» ســرباز 
ایستاد. این پا و آن پا می کرد تا او برسد. مهدی اربابی رسیده ونرسیده گفت: 
«تشــنه ام آب یخ دارید؟» سرباز سنگرشان را نشان داد و خودش با شتاب 
دوید. مهدی اربابی خندید و رفت طرف ســنگر. توی سنگر گوش تاگوش 
نشســته بودند. ســفره پهن بود. مهدی اربابی گفت: «ببخشید یک لیوان 
آب...» مردی که ســبیل هایش را از دو طرف تاب داده بود، لیوان آب را پر 
کرد و داد دســتش. مهدی اربابی یک نفس آب را سر کشید و لیوان را دراز 
کرد. از نگاهش معلوم بود که باز آب می خواهد. مرد دوباره لیوان را پر کرد 
و داد دســتش. آن را سر کشید و نفس تازه کرد. مهدی اربابی متوجه شد 
همه به او زل زده اند. خجالت کشید و گفت: «ببخشید، مزاحم شدم.» مرد 
گفت: «کجا می ری؟» مهدی اربابی گفت: «خط!» مرد گفت: «بیا تو، هلاک 
می شوی. ناهار بخور، بعد برو.» می خواســت تعارف کند، اما مرد آن قدر 
جدی دعوتش کرده بود که پوتین هایش را درآورد و رفت داخل. ســربازها 
برایش جا باز کردند. معلوم بود سربازها، خدمه توپخانه اند و مرد فرمانده 
آنان است. قاشق را زد توی دیس پلو که وسط سفره بود. یکی از سربازها 
که صورتی گرد داشــت و نرمه ریشــی روی چانه اش دویــده بود، گفت: 
«چندماه خدمتی؟» مهدی اربابی از لحن ســؤال ســرباز فهمید تازه آمده 
جبهه، دلش نیامد بگوید خدمتش تمام شده است. گفت: «تازه آموزشی ام 
تمام شــده، افتاده ام گردان پیاده.» مرد گفت: «بخور، دهنت صاف است. 
معلوم است خیلی خوش شانســی!» مهدی اربابی گفت: «چطور؟» مرد 

گفت: «هیچی، یاد بگیر به همه بگویی الان را عشق است!» 
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سوزان ســانتاگ در سرآغاز مقاله اش درباره نمایشــنامه «مارا/ساد» پیتر 
وایس و اجرای پیتر بروک از این نمایشــنامه، مقاله ای که به ترجمه فارســی 
نمایشــنامه وایس نیز ضمیمه شده، سخنی از مارکی دو ساد نقل می کند که 
شــاید بتوان گفت جوهر نمایشــنامه «مارا/ســاد» و عنصری اســت که کل 
نمایشنامه حول آن ســاخته و پرداخته شده یا دست کم موتور نمایش با آن 
روشــن می شــود، اگر این طور فرض کنیم که نمایش نه با یقینی بلاشــک به 
عملی بودن ایده ســاد در واقعیــت که با تردید در حقانیــت آن در خارج از 
ســاحت تخیل به پایان می رســد و این تردید تاییدِ آن وجه از شخصیت ساد 
اســت که وایس در «مارا/ســاد» آن را مرئی کرده است. سانتاگ از قول ساد 
می نویســد: «مهم تریــن و زیباترین مشــخصه ی طبیعت، حرکت اســت که 
همواره آن را به جنبش وامی دارد. اما این حرکت همیشه به سادگی نتیجه ی 
جنایت اســت، و تنها با جنایت حفظ می شود.» بازسازی «شکنجه و قتل ژان 
پل مارا به اجرای ســاکنان تیمارستان شارنتون به کارگردانی مارکی دو ساد» 
در نمایشــنامه ای با همین عنــوان از پیتر وایس که به اختصار «مارا/ســاد» 
خوانده می شود درســت از عمق اعتقاد ساد به همبستگی جنایت و حرکت 
بی وقفه، اعتقاد به حفظ حرکت از رهگذر جنایت، برخاســته است. به بیانی، 
گویا وایس به درون جمجمه ســاد رفته اســت که خود جمجمه ای اســت 
محبوس در زندان هایی که اقامت طولانی مدت ســاد در آن ها، هم برآمده از 
برداشت شریرانه او از آزادی انسان و هم تشدیدکننده این برداشت بود. زندان 
برای ســاد تنگنایی بــود که طوماری از کلمات بی پایان را به روی او گشــود، 
فوران کلماتِ جســمیت یافته که در حرکتی دائمی و شدت یافته همه چیز را 
در هم می کوبند و پیش می روند و این همان فرجامی اســت که نمایشــنامه 
«مارا/ســاد» با آن به انجام می رسد و بعد از انجام نیز در آن ادامه می یابد یا 
می تواند ادامه یابد. وایس گویا فوران و شــورش کلمات ساد را با بدل کردن 
این کلمات به دیوانگان بازیگر نمایش ساد، با جسم بخشیدن به کلمات ساد، 
یــا بــه بیان دقیق تــر بــا آزادکردن ایــن جســمانیت و برخیزانــدن کلمات 
جســمیت یافته، به صحنه می کشــاند و این فوران صحنــه ای جز با نمایش 
جنایت امکان پذیر نیســت. این جاســت که صحنه نمایــش وایس با جوهر 
اندیشه ساد، همبستگی جنایت و حرکت مداوم، گره می خورد و از آن تغذیه 
می کند. ازهمین رو نمایشِ نمایشِ ســاد درباره قتل مارا به دســت شارلوت 
کــورده و اجرای این قتل به کارگردانی ســاد و بازیگری بیماران تیمارســتان 
شــارنتون، در متنِ وایس از یک محتــوای تاریخی به فرمی جنایت بار که قرار 
اســت به فوران جنون در پایان نمایش بینجامد، برکشــیده می شود. در نگاه 
نخست به این نمایشنامه، شاید آن چه بیشتر به دید بیاید، محتوای تاریخی آن 
باشــد. بازیگران قرار اســت ماجرای قتل ژان پل مــارا، از چهره های مطرح 
انقلاب فرانســه، را اجرا کنند. مارا در حمامِ خانه اش به قتل رســید و صحنه 
نمایش ســاد، در نمایشــنامه پیتر وایس، حمام تیمارســتان شارنتون است؛ 
تیمارســتانی که ساد سیزده ســال پایانی عمرش را در آن حبس بوده است. 
چنانکه وایس در «یادداشتی بر پیشینه ی تاریخی مارا/ساد»، یادداشتی که در 
ترجمه فارســی نمایشنامه وایس هم آمده، اشــاره می کند مارا کسی بود که 
«به دلیل شخصیت خشن و سازش ناپذیرش بسیاری از خشونت های انقلاب 
به پای او نوشته شد.» در اولین مواجهه با «مارا/ساد» شاید بحث هایی که در 
این نمایشــنامه در باب انقلاب فرانسه و فرجام آن درمی گیرد و به ویژه بحث 
و مجادله های ساد و مارا، پیش از درکِ نمایشنامه وایس به مثابه یک فرم، ما 
را به خود بکشــد. اما با خواندن دقیق تر متن وایس است که به لایه دیگر آن 
که همان فرم است دست می یابیم. لایه ای که در آن محتوای تاریخی به فرم 
بدل می شــود و انقلاب فرانسه از تثبیت و توقف در خود به سوی تداوم میل 
می کند. این تداوم، همان تداومِ مدنظر ســاد اســت که از رهگذر خارج کردن 
مردمِ مطرود و تحقیرشده نقش آفرین در انقلاب فرانسه از قید بالادستی های 
ســازمان دهنده این انقلاب و پیوندزدن نیروی انقلابــی این مردم با طبیعت 
تامین می شــود. طبیعتی که در حرکت دائمی است و طراحی و مهندسی و 
سازماندهی و نظریه پردازی را برنمی تابد. طبیعتی که خشونت و جنایت را در 
راســتای یک هدف ازپیش اندیشــیده نظریه پردازی نمی کنــد. این دریافت از 
خشونت در جدل های ساد و مارا در نمایشنامه وایس مشهود است. اما فراتر 
از این جدل ها این اجرای ساد به مثابه بخشی از فرم نمایش وایس است که 
پروژه ویرانگر ســاد را پیش می برد و آن را علیه اهداف تزکیه گرایانه کولمیه، 
مدیر تیمارستان شارنتون، از اجرای این نمایش به کار می برد. پیشاپیش قابل 
حــدس اســت نمایشــی کــه بازیگرانــش دیوانگان باشــند به شورشــی 
غیرقابل پیش بینی بینجامد، چنانکه در پایان نمایش چنین می شــود. ســاد با 
اجــرای صحنــه ایِ قتل مــارا قصــد دارد بازیگرانش را به همین شــورش 
جنون آمیــز تحریــک کند. از دیــد کولمیه، ایــن نمایش صرفا دربــاره وقایع 
سپری شده اســت. درباره ستم هایی است که روزگاری صورت گرفته و اکنون 
دیگر نشانی از آن ها نیست. ساد اما با شیوه اجرا و انتخاب دیوانگان به عنوان 
بازیگران نمایش خود، از آغاز در این امر اخلال می کند و طنز ماجرا این جاست 
که حضور او در زندان - تیمارستان و به واقع دربندبودن اوست که امکان این 
اخلال را به او می دهد. متنی که ســاد روی کاغذ نوشــته است، می تواند در 
خدمت تصورِ کولمیه باشــد. تصوری که بر مبنــای آن همه این رخدادهای 
غم انگیزِ بیان شده در نمایش ســاد را باید اموری سپری شده تلقی کرد. متن، 
کولمیه را به بی خطربودن نمایش ساد متقاعد کرده است، اما اجرای ساد به 
یمن حضور دیوانگان سمت وســوی دیگری به خــود می گیرد. در جاهایی از 
نمایش، بازیگران دیالوگ های خود را از یاد می برند. بازیگر نقش شارلوت یک 
بیمارِ خواب گرد است که حینِ بازی، میان خواب و بیداری است. این بیماران 
به متنِ ساد تجاوز می کنند و ساد دقیقا همین را می خواهد؛ تحریک بیماران 
به شــورش به وســیله نمایش جنایت. از این منظر باید گفت که نوشته پیتر 
وایس روی کاغذ و به صورت کتاب، متنی ناقص است و این نقص البته نقطه 
قوت آن می تواند باشــد در برانگیختن تخیل خواننده و واداشتن او به همان 
تحرکی که جوهر نمایشــنامه وایس را می ســازد. نمایشنامه ای که با اجرای 

صحنه ای کامل می شود و متن آن چنان به اجرا متکی است که خواننده حین 
خواندن آن ناگزیر اســت از تصور آن بــر روی صحنه. هر خواننده کارگردانی 
می شــود و متن وایس را بر صحنه ای که در ذهن خود ترسیم کرده است باز 
می ســازد و از این رهگذر تجربه آدم های نمایش را تجربه می کند و از خلال 
ایــن تجربه، متن بعد ســومی پیدا می کند که در فضا گســترده می شــود و 
خواننده به درون این بعد کشــیده می شود. در لاوَکِ مارا غوطه می خورد و 
زجر می کشــد، در جسم ســاد از شارلوت کورده شــلاق می خورد، به دست 
شــارلوت کــورده به قتل می رســد و بــه قتل می رســاند و دســت آخر به 
جنون زدگانــی می پیوندد که نعره زنــان صحنه را تســخیر می کنند. همان 
جنون زدگانــی که در طول نمایش رهایی خود را از مارا می خواهند و تنها با 
قتل مارا، با تماشای قتل مارا است که زنجیر پاره می کنند و این درست همان 
چیزی اســت که ســاد خواهان آن است؛ گسستن از بالادســتی هایی که به 
راه اندازی مردمِ بی نام ونشــان مشغولند و پیوستن به طبیعتی که حاصل آن 
فورانی خودبه خودی اســت که به هیچ نقطه ای متصل نیســت و در هیچ 
طرح ازپیش اندیشــیده ای به ســکون و جمود نمی رســد و لبریز از حرکتی 

پایان ناپذیر می شــود. اما این آرمان ســادی آیا تحقق می یابد یا به بیان بهتر 
می تواند تحقق یابد؟ نمایش به طرز مشــکوکی با افتادن پرده تمام می شود 
و آن چــه ســخت جان و توقف ناپذیــر به جا می مانــد تنها تردیدی اســت 
پایان ناپذیر. تردیدی که ســاد در برابر یقین مارا از آن دفاع می کند. او نمایش 
خود را طوری پیش برده که به فرجام دل خواه خود برســد. شــکنجه و قتل 
مارا به قصد ســوق دادن دیوانگان به آن جنون نهایی طراحی شــده است. 
وایس اما پرده را می اندازد و افتادن این پرده، پرده های دیگری را به روی ما 
می گشاید که به مثابه طومارِ پایان ناپذیر ساد، توقف ناپذیر باز می شود و پیش 
می رود. یادمــان نرود که در واقعیت نمایش وایس توســط بازیگرانی اجرا 
شــده اســت که نقش دیوانگان را بازی می کنند و خود در معنای رسمی و 
مرســوم دیوانه نیستند گرچه می توان فرض کرد کارگردانی بیاید و طوری از 

آن ها بازی بگیرد که جنون پنهان شــان مرئی شــود. این اما در حیطه فرض 
اســت و می تواند عملی نشــود. تنها لحظه ای که می توان جنون بازیگران 
خیالی وایس را با جنون بازیگرانی که قرار است متن او را اجرا کنند منطبق 
کرد، لحظه ای اســت که همزمان با خواندن این متن اجرای صحنه ایِ آن را 
در فضا تخیل می کنیم. یعنی در بالقوه گی اجرای این نمایش است که تمام 
نیروی آن آزاد می شــود. نمایش با افتادن پرده به پایان می رسد اما در تخیل 
ادامه می یابد، شــاید به این دلیل که عمل در نهایت جایی به پایان می رسد 
اما بالقوه گی عمل در تخیــل می تواند تا بی نهایت تداوم یابد. تداومی که با 
نوعی تردید و امکان های بی شمار که در تخیل محقق می شود همراه است 
و آن حرکــت توقف ناپذیر مدنظر ســاد، با آمیزش تردید و تخیل اســت که 
می تواند محقق شــود نه با عمل قاطع که همواره به تخیل و منشاء طبیعی 
آن مشکوک اســت و تخیل را امری دســت وپاگیر برای دست یابی به هدف 
می داند و در پی آن اســت که بــا محوِ تخیلِ آمیخته به ابهــام و تردید، به  
وضوح و روشــنیِ ناب دســت پیدا کند. «مارا/ســاد» پیتــر وایس از وجهی 
برانگیختن تخیل به شورش علیه جمودِ حاصل از قطعیتِ عمل است. حتی 
برانگیختن تخیل به شورش علیه خودِ متنِ «مارا/ساد» و جوهر برسازنده اش، 
یعنی همبســتگی جنایت و حرکت مداوم و متوقف نشدن در این جوهر. این 
تنها در تخیل اســت که تمام وکمال میســر می شــود. تخیلی نامحدود که 
دســت وپاگیرِ قواعد نیســت و اعمالی که این تخیــل را در واقعیت به فعل 
می آورنــد و قواعد دســت وپاگیر و ناگزیرِ ملازمِ این اعمــال، در موردِ خاصِ 
«مارا/ســاد» حتــی قواعد اجــرا، به آن سمت وســو نمی دهنــد و برای آن 
مرزگذاری نمی کنند. ساد در جایی از «مارا/ساد» خطاب به مارا می گوید: «در 
خونابه ی لاوَکَت نشســته ای مثلِ بچــه ای در زهدانِ مادر. نِشســته در آب 
شناوری، تنها با اندیشه هایی درباره ی جهان، که کهنه اند و دیگر به کارِ جهانِ 
بیرون نمی آیند. به کدام دلیل ذهنت را درگیرِ دنیای آن بیرون کرده ای؟ تنها 
واقعیت، نزد من خیال اســت؛ جهانِ درونِ خودم...» پرده می افتد و تخیل، 
همدست طبیعت، به حرکت پایان ناپذیر خود ادامه می دهد. پرده می افتد و 
ســاد به درون خود بازمی گردد تا با انفجار و فورانی دیگر در تخیل خواننده 
خود را با نیروی بیشــتر به جانب بیرون پرتاب کند. ساد با حفظ جهان درون 
خود به واســطه تخیل، با جهانی مقابله می کند که اندیشه های او را به سود 
خود تقلیل داده و مصادره کرده است. وایس پرده را می اندازد تا بین ساد و 
ســودجویانی که با واضح و ســاده و دمِ دســتی کردن او و اندیشه هایش به 
کالایی برای عرضه در بازار تقلیل اش داده اند فاصله بیندازد و سادِ مشکوک 

و مبهم و دشوارِ پشت پرده را در تخیل خواننده اش تداوم دهد.

 على شروقى

 احمد غلامى

سال ۱۹۷۱، سالی که نیل سایمون «زندانی خیابان دوم» را منتشر کرد، 
ده سالی می شــد که او به عنوان نمایش نامه نویسی محبوب و پُرمخاطب 
شــناخته شده بود، مخصوصاً که در سال ۱۹۶۳ نمایش نامه  کمدیِ بسیار 
موفقش «پابرهنه در پارک» در برادوِی روی صحنه رفته بود و محبوبیت 
آن باعــث شــد کــه هالیــوود در ۱۹۶۷ از روی آن فیلم بســیار موفق و 
پرفروشــی به همین نام بســازد و محبوبیت و شهرت سایمون را افزون تر 
کند و نامش را ســرِ زبان ها بیندازد. بنابراین خیالِ سایمون راحت بود که 
کســی با شنیدنِ نام  اثرش دچار ســوءتفاهم نخواهد شد و آن را اثری در 
مورد یک زندانیِ متعارف تصور نخواهد کرد، گو این که این اثر، به تعبیری، 
در مورد یک زندانی هســت، اما زندانی ای از آن دست که رَدش را در آثار 
سایمون می توان گرفت، زندانیِ خودخواسته ای در خانه اش، برای فرار از 

دیگران، از سرسامِ زندگی پُر از تقلب و ناامنی و دوزوکَلَک.
زندگی در طبقه  چهاردهمِ برجی مســکونی در خیابان دوم نیویورک 
باید خیلی فریبنده و رویایی باشــد، چنان که برای «مل ادیســن»، کارمندِ 
شــرکتی تبلیغاتی، و همسرِ خانه دارش «ادنا» هست. اما چنان که انتظار 
می رود (درام در مــا چنین انتظاری را برمی انگیزد) در بر همین پاشــنه 

نمی چرخد و اوضــاع به هم می ریزد، جورِ ناجــوری هم به هم می ریزد، 
جوری کــه زندگی در آلونکی بیرون از شــهر به از زندگــی در این خانه  
رویایی می شود. خاکسترنشینی و سیه روزی مردمان جایی برای خندیدن 
ناظری باوجدان باقی نمی گذارد، اما اگر مواد بدبختیِ تیره روزان مُضحک 
و حتــا ابلهانه باشــد در آن صورت این وضعیت ماده  خامی در دســتان 
ســایمونِ باوجدان خواهد بود که با اســتعداد و خلاقیتِ همیشــه تازه 
و زاینــده اش دنیایی بــر لبه  پرتگاه بیافریند که نمونــه اش را در «زندانی 
خیابــان دوم» می بینیم؛ دنیای بی نظــم و بی قاعده و به هم ریخته ای که 

کمدیِ هرچند کمابیش ســیاه اما همچنان شــیرینِ ســایمون می تواند 
نجاتش بدهد. آدم های شکست خورده در دنیایی تیره که با خوش بینی و 
امیدواری، با تکیه بر دیالوگ های پُرملاحتِ ســایمون، چشم می گشایند و 
می بینند گرفتاری های پُرشماری که کار آنان را داشت به جنون می کشاند، 
و یا کشــانده بود (بی کار شدنِ «مل»، و غارت شــدن خانه اش، و بدذاتی 
ابلهانــه  خواهرها و برادرش وقتی «ادنا» برای کمک رو به آنان می آورد، 
و همســایه  بدجنســی که دائم از طبقه  بالا بر ســرِ «مــل» آب می ریزد، 
و...) حل شدنی ســت و بخشی انگار جدانشــدنی از زندگی در کلان شهر 
سرســام آورِ نیویورک، یا شاید هر جای دیگری از این دنیای مرکب شده از 
تراژدیِ مضحک و کمدی ســیاه. «زندانی خیابان دوم»، این کمدیِ تلخ و 
مضحکه ی روزهای ســخت، یکی از اصلی ترین مشخصه های درام را ــ 
از صورتی به صورتِ دیگر، از حالتی به حالتِ دیگر درآمدن شــخصیتِ 
اصلی، یا وضعیتِ پیشینی ــ به شکل و اندازه ای ظریف و نازک پرورانده 
و در خــود دارد، و هیچ تلاشــی هم بــرای حالی کردنِ ایــن ظرافت به 
مخاطبش نمی کند. «زندانی خیابان دوم» گفتنش را با پختگی به انجام 

رسانده، تا شنُفتنِ ما با چه کیفیّتی باشد.

نگاهی به نمایش نامه  «زندانیِ خیابانِ دوم» نوشته   نیل سایمون
در حصارِ باد
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